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ابتـدا هرسـتان رفتـم و همین رشـته را خواندم. بایـد بگویم مادرم رفیـق صمیمی 

مـن اسـت و در هر مـوردی که بـا چالـش مواجه شـوم، قطعا مـادرم نفر اولی اسـت 

که از او کمـک می خواهم.

خودم را در جایگاه مادرم قرار می دهم

دخـتر:خیلـی از اتفاقـات مختلفی کـه پیش می آید را بـه مـادرم می گویم و حتی 

از ایشـان می خواهـم مـن را راهنمایـی کننـد و همانند مشـاور برای من هسـتند،

بـا ایشـان خیلـی راحـت درددل می کنـم و اصـا مـادرم نمی گوینـد: چرا اشـتباه 

کـردی؟ در واقـع من و مـادرم هماننـد دو خواهر هسـتیم.

مـادر:در واقـع مـن خـودم را در جایـگاه دخـرم قـرار می دهم و بـا خـود می گویم 

مـن هـم کـه نوجـوان یـا جـوان بـودم چنیـن اشـتباهاتی را کـردم حـالا اگر مـن به 

عنوان مادر برخورد نامناسـب داشـته باشـم چه اتفاقی می افتد؟ بنابراین سـعی 

می کنـم رفتـار مناسـب را انتخاب کنـم. باید بگویم مـن هم به عنوان مـادر بعضی 

مواقـع اشـتباهاتی می کنـم کـه دخرم به مـن می گوید:  کـه مثا مامـان در فان 

موقعیـت چنیـن کاری را انجـام دادی اشـتباه بـوده و من اصا ناراحت نمی شـوم 

بلکه حواسـم اسـت مجدد تکـرار نکنم.

چالش ها را سعی می کنم با دخترانم حل کنم

تـا به امروز بـا دخرانـم چالش جـدی و مهمی نداشـتم و تنهـا چیزی که  مـادر:

می تـوان بـه عنـوان چالـش از آن نام بـرد، شرکـت در جشـن تولد دوستانشـان 

اسـت کـه پدرشـان دوسـت ندارنـد و اجـازه نمی دهنـد تنهـا بـه آن جشـن ها 

بروندامـا خـودم آن هـا را همراهـی می کنـم و در مراسـم تولـد شرکـت می کنم 

بـه گونـه ای کـه بـا دوستانشـان خیلـی شـوخی می کنـم و حسـابی بـا آن هـا 

می خنـدم و بعـد می گوینـد: چـه مامـان پایـه ای داری!

حقیقتـا در زمـان دخـر بزرگـم فضـای مجـازی آن قـدر رایـج نبـود، امـا اکنون 

بـرای دو دخر دیگرم فضـای مجازی خیلی پررنگ اسـت و نمی توان به صورت 

مسـتقیم کنـرل کـرد چـون نتیجـه برعکسـی دارد. شـاید دخرانـم هماننـد 

هم سن وسالانشـان یـک سری شـیطنت ها و کنجکاوی هایـی داشـته باشـند،

امـا مـن سـعی می کنم به دخرانـم خودآگاهـی بدهم تا دچار اشـتباه نشـوند.

اکنـون دخـر بزرگم ازدواج کـرده و بچـه دارد و الان نمی توانم بـه او بگویم رمز 

موبایلـت را بـه مـن بگو یـا بخواهـم کنرلـش کنم چـون می دانم بـزرگ و عاقل 

اسـت. امـا بـرای دو دخر دیگـرم که مجـرد هسـتند و سـن کمری دارنـد، باید 

مـادری کنـم. به عنوان مثال، رمز گوشـی دسـت من اسـت و بـرای کار کردن با 

گوشـی بایـد از من اجـازه بگیرند و می توانند یک سـاعت گوشـی در دستشـان 

باشـد و بـازی کننـد. حتـی گاهی اوقـات به مـن می گوینـد گوشـی را خاموش 

کردیـم و کنـار گذاشـتیم، امـا نصـف شـب از صدا و نـور گوشـی بلند می شـوم.

در این طـور مواقـع فقـط سـکوت می کنـم و تنبیه شـان ایـن اسـت کـه فـردای 

آن روز خـری از بـازی کـردن بـا گوشـی نیسـت. دوبـاره فـردا دخرم حسـابی 

اصرار و عذرخواهـی می کند و مـن هم سـخت گیری نمی کنم و اجازه می دهم 

از گوشـی اسـتفاده کننـد چـون معتقـدم اگـر خیلـی سـخت گیر باشـم، ممکن 

اسـت راه های دیگـری برای اسـتفاده گوشـی بـه کار بگیرند.

از سرزنش کردن دخترانم دوری کردم

مـادر:بـه عنـوان یـک مـادر معتقـدم کـه دعـوا و سرزنـش کـردن باعث دور شـدن 

فرزندانـم از من می شـود. خـودم خواهر و برادر زیـادی دارم و متأسـفانه در برخی 

مواقـع مـورد سرزنش قرار گرفتـه ام. مادرم مهربـان بودند اما برادر بزرگی داشـتم 

کـه گاهـی مـن را سرزنـش می کـرد و ایـن بـرای من سـنگین بـود. بـا خـودم گفتم 

همیشـه یادم باشـد در طول عمـرم با فرزندانـم این گونـه رفتار نکنم، چـرا که خود 

مـن از سرزنـش کـردن نفرت دارم. بـه نظـرم مهم تریـن عاقبت سرزنش کـردن این 

اسـت کـه رابطه دوسـتانه بـا فرزندانم شـکل نخواهـد گرفت.

سعی کردم یک مادر آگاه باشم

مادر:شـخصا عاقه مند به مطالعه کتاب هایی با موضوع تاریخی، سیره پیامران 

و امامـان هسـتم، امـا بـه یـاد دارم که کتابـی مطالعـه کردم که بـه من بـرای تربیت 

فرزندانـم کمـک کـرد چـون داخـل کتـاب گفتـه بـود بایـد بـا فرزندانتان دوسـت 

باشـید و از هـمان موقـع بـرای خـودم مـدام تعریـف و ترجمـه می کـردم کـه بایـد 

چگونـه بـا دخرانم دوسـت باشـم. مثـا من مـادر اگر در فـان موقعیـت دخرم را 

دعـوا کنم اگر دوسـتش باشـد چگونه با او رفتـار می کند؟ به عنـوان مثال دخر 

دومـی ام یـک روز بـه مـن گفت، مامـان فان دوسـتم از مـن خوشـش نمی آید و 

در صفحـه چتـمان بـه مـن کلـمات زشـتی گفته بـه نظـرت چـه کار کنـم؟ گفتم 

عزیـزم به نظـرم باکش کن تا اعصابت بیشـر از ایـن به هم نریـزد و همین رفتار 

یک پاسـخ کوبنده برای دوسـتت اسـت.

با هم بلندبلند می خندیم و جیغ می کشیم
مـادر:بـه عنـوان یـک مـادر سـعی کـردم تا بـه امـروز در هـر سـنی کـه فرزندانم 

دارنـد خـودم را هم سـن آن هـا تصـور کنم بـه عنـوان مثال دخـر آخـرم همانند 

خـودم پرانـرژی اسـت و بـا هـم دیگـر بلنـد بلنـد می خندیـم و جیـغ می کشـیم 

یـا دخـر دومـی ام بـه کتـاب خوانـدن بسـیار عاقه منـد اسـت، هـر مـاه سـعی 

می کنیـم مـن و پـدرش برایـش کتـاب تـازه بخریـم حتی بـه پایـان ماه نرسـیده 

کتـاب را تمـام می کنـد و تصمیـم گرفتیـم او را در کتابخانـه ثبت نـام کنیـم کـه 

بـا خیـال راحـت هـر چقـدر دلـش می خواهـد کتاب های مـورد عاقـه اش را از 

کتابخانـه بگیـرد و بخوانـد.

نمره درس های دخترانم هیچ وقت برایم اهمیت 
نداشته است

مـادر:اگـر دخـرم بگویـد مامـان، فـان درس را نـوزده شـدم و یک غلـط دارم،

بـه او نمی گویـم بایـد نمـره کامـل می گرفتـی، چـون بایـد حـس کافی بـودن را 

در زندگـی یـاد بگیرنـد. البتـه بـه نظـر مـن، مهم تـر از درس ایـن اسـت که روش 

درسـت زندگـی کـردن را یـاد بگیرنـد. تنهـا چیـزی کـه بـرای درس خوانـدن به 

هـر سـه دخـرم گفتـه ام ایـن اسـت کـه درس بخوانید تـا فـردی زرنـگ، چابک 

و آگاه باشـید، تـا بتوانیـد در جامعـه سربلنـد باشـید، چـون آدم تنبـل هیچ وقت 

نمی توانـد جایگاهـی در زندگـی داشـته باشـد. همیشـه بـه دخرانـم گفته ام:

شـما بایـد زندگی تان را کنیـد، بازی کنیـد، گردش و تفریـح کنید، فیلـم ببینید 

و در نهایـت نمره تـان برایتـان مهـم باشـد. مـن خـودم هیچ وقـت بـه درسشـان 

کاری نداشـتم چون خودم دانشـگاه رفتـم، مدرک گرفتم، داخل خانه نشسـتم 

و بـه گرایـش کاری رشـته ام چنـدان عاقه نداشـتم و بـه  کاس هـای خیاطـی 

رفتـم  و کم کـم برای خـودم و دخرانـم لبـاس دوختم. بـه همین دلیل همیشـه 

دخرانـم را تشـویق به یادگیری یـک مهارت یا هـری می کنم کـه بتوانند برای 

خودشـان مفید باشـند.

 قطعا اختلاف سلیقه داریم

مـن یـک مـادر دهه50 هسـتم و دخـرم دهـه هشـتادی اسـت و قطعـا  مـادر:

اختافاتی داریم. مثا از لحاظ ظاهری همین لباس پوشیدنمان متفاوت 

اسـت یـا مـن بسـیار آدم سیاسـی هسـتم و اخبـار سیاسـی را پیگیـری 

می کنـم امـا دخرم اصـا به سیاسـت عاقـه ندارد.

همیشه به مادرم مدیون هستم

دخـتر:مـن همیشـه مدیـون حمایت هـای مـادرم خواهـم بـود؛ چـرا که 

اگـر مـادرم با مـن این چنیـن رفتـار نمی کردنـد هیـچ گاه نمی تواسـتم عایقم 

را پیـدا کنـم و شـخصیتم را بـه درسـتی بشناسـم. الان کـه خـودم مادر هسـتم و 

یـک پسر بچـه یک ونیم سـاله دارم سـعی می کنم بـرای تربیت فرزنـدم همانند 

مـادرم باشـم و ایشـان بـرای من الگـوی خوبی هسـتند.

مـادرش می گویـد: بایـد بگویم دخر بزرگم بسـیار سـازگار، منعطـف و مهربان 

اسـت، حتی اگر از کسـی ناراحت شـود بـه روی خودش نمـی آورد و البته خیلی 

آرام و خونـسرد اسـت کـه بـه نظرم بـا همیـن ویژگی ها مـادر بسـیار خوبی برای 

نـوه ام خواهـد بـود. حتـی مـن بـه دخرانـم یـاد داده ام کـه بایـد رازدار باشـند 

و در زندگـی زناشـویی هـم ابتـدا فقـط خودشـان دو نفـر مشـکل را حـل کنند و 

اگـر نشـد بعـد بـه مـن بگوینـد. حتـی بعضـی مواقع دخـر بزرگـم غیرمسـتقیم 

صحبـت و ماجـرا را تعریـف می کند کـه من متوجـه موضوع اختاف هم نشـوم.

جالـب اسـت بدانیـد در یـک دوره از زندگـی ام کاسـی رفتـم تـا بتوانـم مـزاج 

دخرانـم را تشـخیص دهـم و نسـبت بـه شـخصیت آن هـا شـناخت بیشـری 

پیـدا کنـم. به عنـوان مثـال می دانم کـدام دخرم حسـاس تر و منظم تـر، کدام 

درونگـرا و کدام برونگراسـت.

 به عنوان یک مادر 
معتقدم که دعوا و 
سرزنش کردن باعث 
دور شدن فرزندانم 
از من می شود. به 
نظرم مهم تریین 
عاقبت سرزنش 
کردن ایین است 

که رابطه دوستانه 
با فرزندانم شکل 

نخواهد گرفت.


